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واجبی که نباید نادیده گرفته شود توافق‌شکن با دست قدرت خداوند روبه‌روست
�

احمد عدالتیان| در ادامه مرور آیاتی که امام‌حسین)ع( در مسیر قیام خود از 

مدینه تا کربلا و در مناسبت‌های مختلف به آن‌ها اشاره کردند، آیه۱۰ سوره فتح 
را باهم تلاوت می‌کنیم. وقتی کاروان امام به نزدیکى کربلا رسید، حربن‌یزید 
ریاحی با سپاهش، راه را بر اباعبدالله)ع( بست و به ایشان گفت: چرا آمده‌‌اى؟ 
اباعبدالله)ع( فرمودند: »نامه‌‌هاى دعوت شما مرا به اینجا آورد، ولى حالا پشیمان 
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الَلّ
جْرًا عَظِیمًا: به یقین کسانی که با تو بیعت می‌کنند، جز این نیست که با خدا 

َ
أ

بیعت می‌کنند؛ قدرت خدا بالاتر از همه قدرت‌هاست، پس کسی که پیمان 
می‌شکند، فقط به زیان خود می‌شکند و کسی که به پیمانی که با خدا بسته 

است وفا کند، خدا به‌زودی پاداشی بزرگ به او می‌دهد.«
این آیه دراصل برای کسانی نازل شده است که پیمان و توافق خود با خداوند 
و رسول او را شکستند و یادآوری می‌کند که خداوند به حمایت کسى نیازى 
ندارد، پس، از پیمان‌شکنى بپرهیزید که با خدایى طرف هستید که بالاتر 
از همه قدرت‌هاست.  اما نکته کلی آیه، این است که پیمان‌شکنى و نقض 
گر امام‌حسین)ع( با توافق‌شکنی روبه‌رو شد،  توافق، درواقع خودشکنى است. ا
در مسیر الهی خم به ابرو نیاورد و قدرتی به‌همراه داشت که بالاتر از همه 
قدرت‌هاست، بنابراین پیروان امام‌حسین)ع( نیز وقتی دست خداوند را بالای 
سر خود دارند، ذره‌ای تردید در آن‌ها ایجاد نمی‌شود و دشمنی که توافق را 
می‌شکند، درواقع به خودش ضرر رسانده است و با قدرت الهی روبه‌روست.

نوجوانی که تکلیف را از سن خود بزرگ‌تر دید
�

ح می‌شود، این  وکیلی| یکی از شبهاتی که گاه در تربیت نسل نوجوان مطر

است که مسائل بزرگ اجتماعی، سیاسی و دینی را باید به آینده موکول کرد و 
نوجوانان هنوز برای ورود به عرصه‌های عمیق فکری و مسئولیت‌های بزرگ، 
آماده نیستند. اما سیره حضرت قاسم‌بن‌الحسن)ع(، پاسخی روشن به این 
نگاه است. عاشورا به ما نشان می‌دهد که بصیرت و فهم مسئولیت، به سن 
وابسته نیست. نوجوانی که در کربلا به میدان آمد، نه یک جنگجوی صرف، 
بلکه انسانی بصیر بود که جایگاه امام زمان خود را شناخت و برای دفاع از 

ولایت، از جان خویش گذشت.
 مهم‌ترین شاخص تربیتی

در رجز معروف حضرت قاسم)ع(، بیش از آنکه سخن از شجاعت فردی باشد، 
سخن از هویت ولایی و دفاع از امام دیده می‌شود. او خود را فرزند امام‌حسن 
مجتبی)ع( معرفی می‌کند و سپس از مظلومیت و غربت سیدالشهدا)ع( سخن 
می‌گوید. این نشان می‌دهد که مهم‌ترین دغدغه او نه اثبات خود، بلکه دفاع 
از امام زمان خویش است. قاسم)ع( در سن نوجوانی به این حقیقت رسیده 
بود که ولایت از جان انسان، مهم‌تر است و هیچ سرمایه‌ای بالاتر از حمایت از 
ولی‌خدا وجود ندارد. تربیت نسلی بصیر که بتواند حق را بشناسد، اولویت‌ها 
را تشخیص دهد و در لحظه نیاز، مسئولیت خود را انجام دهد، جزو مهم‌ترین 

شاخص‌های تربیت عاشورایی است.
منتظر امکانات کامل نماند

یکی دیگر از درس‌های بزرگ زندگی حضرت قاسم)ع(، اقدام به‌موقع در انجام 
تکلیف است. او امکانات کامل یک رزمنده را دراختیار نداشت؛ نه تجهیزات 
کامل جنگی داشت و نه از نظر جسمی با جنگاوران بزرگ کربلا مقایسه‌شدنی 
بود اما منتظر فراهم شدن شرایط ایده‌آل نماند. وقتی تکلیف را شناخت، 
وارد میدان شد. این درس برای نسل امروز نیز کاملا کاربردی است. بسیاری 
از موفقیت‌های بزرگ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و پیشرفت‌های کشور 
به دست جوانانی رقم خورده است که منتظر امکانات کامل نماندند. از 
نوجوانان دوران دفاع مقدس گرفته تا جوانانی که امروز در عرصه‌های علمی، 
فرهنگی و جهادی نقش‌آفرینی می‌کنند، همگی ادامه‌دهندگان همان مکتب 
قاسم‌بن‌الحسن)ع( هستند؛ مکتبی که می‌گوید مهم‌تر از امکانات، شناخت 

مسئولیت و اراده عمل به آن است.
مرثیه قاسم)ع(؛ روایت عشق و وفاداری به امام

شهادت حضرت قاسم)ع( یکی از جان‌سوزترین صحنه‌های عاشوراست؛ 
نوجوانی که با اشک و اصرار، از امام‌حسین)ع( اذن میدان گرفت، لباس رزم 
پوشید و با شجاعتی فراتر از سن خود به قلب دشمن زد. پس از نبردی 
قهرمانانه، درمیان محاصره دشمن قرار گرفت و بر اثر ضربه‌ای سنگین بر 
زمین افتاد. در آن لحظات، فریاد استغاثه او به عمویش سیدالشهدا)ع( رسید 
و امام باشتاب، خود را به میدان رساند. صحنه حضور امام بر بالین قاسم)ع(، 
گریه جان‌سوز حضرت، در آغوش گرفتن پیکر نوجوان شهید و بازگرداندن 
ک‌ترین  او به خیمه‌ها درحالی‌که پاهایش بر زمین کشیده می‌شد، از دردنا
تصاویر کربلاست. این صحنه‌ها تنها روایت یک مصیبت نیست، بلکه نمایش 

اوج محبت امام و نهایت وفاداری یک نوجوان به ولایت است.

هم‌سوسازی کلمات با شأن اهل‌بیت)ع( در مرثیه
�

علیپور| عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت)ع( جوهره مجالس عزاداری 
است، اما این محبت پرشور زمانی به کمال می‌رسد که با عقلانیت و ادب 
همراه شود. هرچند هدف از مرثیه‌سرایی و ابراز ارادت، نمایش تعلق‌خاطر 
کساری دربرابر اهل‌بیت)ع( است، اما به‌کارگیری الفاظ و رفتارهایی که  و خا
شایسته ساحت قدسی آن بزرگواران نباشد، نه‌تنها اجر معنوی را زایل می‌کند، 
بلکه به وهن مذهب و استهزای دین در نگاه دیگران می‌انجامد، از این‌رو 
ضروری است که محتوای اشعار، تعابیر و حتی آواهای به‌کاررفته در هیئات، 
با شأن والای معصومین)ع( و وقار ذاتی شعائر حسینی هم‌سو باشد. در ادامه، 
نظر مراجع عظام تقلید درباره برخی از این آسیب‌ها و پرهیز از خرافات در 

مجالس عزاداری را بیان کرده‌ایم.

سرودن و خواندن شعرهایی که در آن از الفاظ نامناسب استفاده شده 
است و الفاظ مذکور را به ساحت مقدس ائمه اطهار)ع( و خودشان نسبت 

می‌دهند، چه حکمی دارد؟
آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی: عزاداری ائمه اطهار)ع(، مخصوصا خامس 
آل‌عبا، از افضل قُرُبات است و سرودن و خواندن اشعاری که حکایت از 
کاری آن حضرات کند، کار بسیار خوبی است،  مظلومیت و زحمات و فدا
ولی باید از هر کاری که باعث هتک حرمت آن بزرگواران و موجب وهن مذهب 

در نظر دیگران می‌شود، پرهیز کرد.
بعضی افراد در هیئت وقتی مداح اسم سگ می‌آورد، مثلا می‌گوید من 
سگ حسینم، لفظ »هو« را به‌عنوان صدای سگ درمی‌آورند و چندبار 

هو می‌کشند؛ این کار چه حکمی دارد؟
گفتن این الفاظ، شایسته نیست و  آیت‌الله‌العظمی شهید خامنه‌ای: 
درهرحال مناسب است مؤمنان، رعایت شئون عزاداری معصومین)ع( به‌ویژه 

سیدوسالار شهیدان، حضرت اباعبدالله‌الحسین)ع(، را بکنند.
لاغ یا کبوتر در موقع سینه زدن، برای اظهار عجز  آیا تقلید صداى سگ یا ا

درمقابل ائمه)ع(، جایز است؟
آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی: این کار زننده است و اهانت به مقام شامخ 

ائمه)ع( محسوب می‌شود.

وظیفه‌ای که همگانی است

کید  آیات متعددی از قرآن کریم بر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تأ
می‌کنند و به ابعاد مختلف آن می‌پردازند. آیه۱۱۴ آل‌عمران، 
آن را صفت مؤمنان معرفی می‌کند: »به خدا و روز دیگر ایمان 
می‌آورند؛ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کنند.« آیه۱۰۴ همین 
سوره نیز این واجب را وظیفه‌ای عمومی‌ و همگانی و عامل 
کید می‌کند: »و باید از میان شما گروهی  خوشبختی معرفی و تأ
باشند که مردم را به نیکی فراخوانند و آنان را به کار پسندیده 
وادارند و از کار زشت و نکوهیده نهی کنند؛ اینان‌اند که 
نیکبخت خواهند بود.« یا آیه۴۱ سوره حج که امربه‌معروف 
گی یاران آخرالزمانی امام‌مهدی)عج( می‌داند: »کسانى  را ویژ
گر آنان را در زمین به قدرت رسانیم، نماز برپام‌ىدارند و  که ا
زکات م‌ىدهند و )دیگران را( به خوبى‌ها دعوت م‌ىکنند و 

از بد‌ىها بازم‌ىدارند.«

غفلتی که ما را گرفتار اشرار می‌کند

آثــار منفــی ب‌یتوجهــی بــه امربه‌معــروف بــه جنبه‌هــای فردی 
و خانوادگــی محــدود نمی‌شــود، بلکــه گاه یــک جامعــه را 
دچــار ابتــا می‌کنــد؛ امام‌علــی)ع( دربــاره آثــار منفــی تــرک 
امــر بــه معــروف فرموده‌انــد: »امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر را تــرک نکنیــد کــه درنتیجــه، پــروردگار امــور شــما را 
ــی  ــه دعــا می‌گشــایید ول ــب ب ــه اشــرارتان بســپارد، آن‌گاه ل ب
 دعایتان مستجاب نمی‌شود.«)نهج‌البلاغه، نامه۴۷، ص۴۳۲(.
تــرک ایــن فریضــه در روایــات ائمــه)ع( بــه قــدری ناپســند 
اســت کــه حتــی بــه دشــمنی بــا خــدا تعبیــر شــده اســت. 
کــه فرمودنــد: »خداونــد  از امام‌صــادق)ع( نقــل اســت 
دشــمن دارد مؤمــن ضعیفــی را کــه دیــن نــدارد.« شــخصی 
 از آن حضــرت پرســید چنیــن کســی کیســت؟ فرمودنــد:

»او کــه نهی‌ازمنکــر نمی‌کنــد.« 

در حکم اعلان جنگ با خدا! 

کــه آثــار مثبــت امــر  آموزه‌هــای دینــی بــه همــان انــدازه 
ــب  ــه عواق ــد، ب ــان کرده‌ان ــر را بی ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب
ب‌یتوجهی و کنار گذاشتن آن نیز پرداخته‌اند؛ امام‌رضا)ع( 
از پیامبــر)ص( نقــل می‌کردنــد کــه حضــرت بارهــا فرمودنــد: 
گذارنــد،  »وقتــی امــت مــن امربه‌معــروف و نهــی از منکــر را وا
پس باید با خدا اعلان جنگ کنند.«)بحارالانوار، ج۱۰۰، ص۹۲( 
امام‌باقــر)ع( نیــز در این‌بــاره فرموده‌انــد: »بدقومــی‌ هســتند 
ــد  ــر امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر عیــب می‌گیرن ــه ب قومــی‌ ک

و آن را بــ‌یارزش می‌پندارند.«)وسائل‌الشــیعه، ج۱۱، ص۳۹۲(

سد شکست مقابل دشمن

ــروف  ــه مع ــر ب ــه ام ــم ک ــه‌ای ه ــردی، جامع ــرکات ف ــر ب علاوه‌ب
و نهــی از منکــر در آن جــدی گرفتــه شــود، اتفاقــات خوبــی 
را تجربــه می‌کنــد؛ از مهم‌تریــن آن‌هــا، نظــارت عمومــی‌ و 
گیــر شــدن عدالــت اجتماعــی اســت؛  زمینه‌ســازی بــرای فرا
چنان‌کــه حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( فرمودنــد: »)امــر بــه 
(.... همچنیــن تقســیم)عادلانه(  معــروف و نهــی از منکــر
بیت‌المــال و غنائــم را درپــی دارد و صدقات)مالیات‌هــای 
شــرعی( از جاهای لازم گرفته شــده، در جای حق و مناســب، 
مصــرف می‌شود.«)وسائل‌الشــیعه، ج۱۱، ص۴۰۳( بنابــر تصریــح 
ــر دشــمنان  قــرآن، جامعــه عامــل بــه امــر بــه معــروف، دربراب
شکســت نمی‌خــورد: »شــما بهتریــن امتــی هســتید کــه بــرای 
مــردم پدیــدار شــده‌اید، بــه کار پســندیده فرمــان می‌دهیــد، 
گــر  جــز آزاری)انــدک( هرگــز بــه شــما زیانــی نخواهنــد رســانید و ا
 بــا شــما بجنگنــد، بــه شــما پشــت کننــد، ســپس یــاری نیابنــد.«

)آل‌عمــران، ۱۱۰ و ۱۱۱( آمرانی که جانشین خدا در زمین می‌شوند

پیامبــر)ص( و اهل‌بیــت)ع( هــم کــه فکــر، ســخن و عملشــان 
کیــد  تجلــی قــرآن اســت، بــر امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر تأ
می‌کننــد و هــم آثــارش را بیــان کرده‌انــد و هــم از عواقــب 
ب‌یتوجهی به آن گفته‌اند؛ رســول خدا)ص( درباره این فریضه 
می‌فرماینــد: »کســی کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کنــد، 
جانشــین خداونــد در زمیــن و جانشــین پیامبــر)ص( و کتــاب 
اوســت.«)مجمع‌البیان، ج۲، ص۸۰۷(. امیــر بیــان، امام‌علــی)ع(، 
هــم در ایــن بــاره فرموده‌انــد: »خداونــد، امــر بــه معــروف 
را بــرای اصــاح مــردم و نهی‌ازمنکــر را بــرای جلوگیــری از 
ســفیهان و ب‌یخــردان از ارتــکاب حــرام، واجــب فرمــوده 

اســت.«)نهج‌البلاغه، کلمــات قصــار، ص۲۵۲(

باب نصرت و رحمت را می‌گشاید

نهادینــه شــدن فرهنــگ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، آثــار 
مثبت فردی و اجتماعی بسیاری دارد و با احیا و اجرای آن، 
خیلی از مشکلاتی که درگیر آن هستیم، خودبه‌خود برطرف 
می‌شــود. ایــن واجــب، زمینــه عمــل بــه دیگــر واجبــات و تــرک 
محرمــات را فراهــم و مــا را از نصــرت الهــی برخــوردار می‌کنــد؛ 
ُ مَــن  یَنصُــرَنَّ الّلَ

َ
زیــرا ایــن وعــده قــرآن اســت کــه می‌فرمایــد: »وَل

یَنصُــرُهُ...: و قطعــا خــدا بــه کســی که)دیــن( او را یــاری می‌کنــد، 
یــاری می‌دهد.«)حــج، ۴۰( همچنیــن ابــواب رحمــت الهــی را بــه 
روی انســان می‌گشــاید: »مــردان و زنــان باایمــان، ولــى و یــار 
ــدا  ــه‌زودى خ ــد. ب ــروف م‌ىکنن ــه مع ــر ب ــد، ام ــاور یکدیگرن و ی

آنــان را مشــمول رحمــت خویــش قــرار م‌ىدهد...«)توبــه، ۷۱(
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ی  هـو ر هیا هـی د گا یـخ  ر | تا منـد ر نیـا پو د

شمشیرها نوشته می‌شود و گاهی در سکوت 
اشـک‌ها، امـا برخـی انسـان‌ها هسـتند کـه بـا 
یـخ را دگرگـون  کلمـات خـود، سرنوشـت تار
می‌کنند. زینب)س( از آن جنس انسان‌هاست؛ 
گرچه در صحرای سوزان کربلا داغ  بانویی که ا
بـرادر، فرزنـدان و عزیزانـش را بـر دل داشـت، 
قامتـش زیـر بـار مصیبـت خـم نشـد و صدایش 

در میـان طوفـان ظلـم خامـوش نگردیـد.
ن  ه میـا گا ن  ن مسـلما کـه ز ی  ر گا ز و ر ر د
دوگانه‌های ساختگی »خانه یا جامعه«، »حیا 
یا فعالیت اجتماعی« و »دین‌داری یا اثرگذاری 
اجتماعی« سرگردان می‌ماند، بازخوانی سیره 
کبـری)س( می‌توانـد پاسـخی  حضـرت زینـب 
روشـن و راهگشـا بـه ایـن پرسـش‌ها باشـد؛ 
بانویـی کـه نه‌تنهـا در اوج عفـاف و معنویـت 
زیسـت، بلکـه در حسـاس‌ترین مقاطـع تاریـخ 
اسالم، نقشـی ب‌یبدیـل در هدایـت افـکار 
عمومـی، مدیریـت بحـران و حفـظ هویـت 

دینـی جامعـه ایفـا کـرد.
ینـب)س( الگویـی از زن مسـلمان  حضـرت ز
ث  د ا ر متـن حـو کـه د نـی  ؛ ز سـت کنشـگر ا
گـرداب هیاهـو و  حضـور دارد، امـا هرگـز در 
گـر واقعـه  . ا ر نمی‌شـود گرفتـا خودنمایـی 
عاشـورا را بزرگ‌تریـن حماسـه تاریـخ اسالم 

کـه بقـای پیـام  کنیـم  بدانیـم، بایـد اذعـان 
آن، مرهـون رسـالت زینبـی اسـت. کربال در روز 
دهم محرم پایان نیافت، بلکه از عصر عاشورا، 
فصـل تـازه‌ای آغـاز شـد کـه قهرمـان اصلـی آن، 
گاهـی، پرچـم  کـه بـا صلابـت و آ بانویـی بـود 

روایـت حقیقـت را بـر دوش گرفـت.
ت  ی حضـر ه‌هـا یژ و ر کا یـن  ز مهم‌تر ا یکـی 
زینـب)س(، »رسـانه‌گری« اسـت. در عصـری کـه 
رسـانه‌های مـدرن وجـود نداشـت، ایشـان بـا 
بهره‌گیری از قدرت بیان و انتقال پیام، اجازه 
ندادنـد دسـتگاه تبلیغاتـی امـوی، حقیقـت را 
وارونه جلوه دهد. خطبه‌های ایشان در کوفه 
و شـام، نمونـه‌ای درخشـان از جهـاد تبییـن 
گاهی‌بخشـی،  پایـه آ کـه بر اسـت؛ جهـادی 
روشـنگری و مقابلـه بـا تحریـف رقـم خـورد. 
امـروز نیـز زنـان مسـلمان می‌تواننـد بـا حضـور 
گاهانـه در عرصه‌هـای فرهنگـی، رسـانه‌ای و  آ
اجتماعـی، نقـش مهمـی در دفـاع از ارزش‌هـا 

گاهی‌بخشـی جامعـه ایفـا کننـد. و آ
»خطابـه«، دومیـن جلـوه از حضـور اجتماعـی 
حضـرت زینـب)س( اسـت. سـخن گفتـن دربرابـر 
قدرتی که خود را شکست‌ناپذیر می‌پنداشت، 

نیازمنـد شـجاعتی کم‌نظیـر بـود. بانـوی کربال 
نـد در  کـه زن مسـلمان، می‌توا نشـان داد 
میـدان اندیشـه و گفت‌وگـو، حضـوری فعـال 
ل،  داشـته باشـد و با منطق، بصیرت و اسـتدلا
از حقیقت دفاع کند. جامعه امروز نیز بیش از 
هـر زمـان دیگـر بـه زنانـی نیـاز دارد که اهل فکر، 

تحلیـل و گفت‌وگـوی سـازنده باشـند.
ازسوی دیگر، واقعه عاشورا صحنه‌ای بزرگ از 
»مدیریت بحران« را به نمایش گذاشـت. پس 
از شهادت امام‌حسین)ع(، کاروان اهل‌بیت)ع( 
بـا شـرایطی دشـوار و ب‌یسـابقه روبـه‌رو شـد. 
کـودکان، مراقبـت از بیمـاران،  حفـظ جـان 
سـامان‌دهی اسـرا و صیانـت از پیـام نهضـت، 
کـه  همگـی مسـئولیت‌هایی سـنگین بودنـد 
حضـرت زینـب)س( بـا تدبیـر و اسـتقامت بـه 
انجـام رسـاند. ایـن بخـش از سـیره ایشـان، 
نشان می‌دهد که زنان نه‌تنها توانایی حضور 
در عرصه‌هـای مدیریتـی را دارنـد، بلکـه در 
شـرایط بحرانـی می‌تواننـد بـه سـتون اسـتوار 

خانـواده و جامعـه تبدیـل شـوند.
درکنار این ابعاد، می‌توان از »کارآفرینی دینی« 
نیز سـخن گفت؛ مفهومی که به معنای خلق 

فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدید برای گسترش 
 . لهـی اسـت زش‌هـای ا فرهنـگ دینـی و ار
حضرت زینب)س( پس از عاشورا با تبدیل یک 
فاجعه به فرصتی برای بیداری امت اسلامی، 
نمونـه‌ای برجسـته از ایـن نـوع کارآفرینـی را 
بـه نمایـش گذاشـتند. ایشـان سـرمایه‌ای بـه 
گاهـی و شـجاعت را بـه حرکتـی  نـام ایمـان، آ
تمدن‌سـاز تبدیـل کردنـد؛ حرکتـی کـه قرن‌هـا 
بعـد، همچنـان الهام‌بخـش آزادی‌خواهـان و 

عدالت‌طلبـان جهـان اسـت.
زینـب)س( بانـوی گوشه‌نشـینی نبـود؛ بانـوی 
حضـور بـود؛ حضـوری کـه از جنـس هیاهـو و 
شهرت نبود، از جنس مسئولیت بود. او به ما 
آموخـت کـه گاهـی یـک زن می‌توانـد آن‌چنـان 
در عیـن حفـظ کرامـت، عفـاف و هویـت دینـی، 
در متـن تاریـخ بایسـتد کـه قرن‌هـا بعـد، هنـوز 
صـدای گام‌هایـش در مسـیر آزادگـی شـنیده 

شود.
امروز نیز جهان به زنان زینبی نیاز دارد؛ زنانی 
کـه در تاریکی‌هـا چـراغ باشـند، در بحران‌هـا 
گردوغبـار فتنه‌هـا، روایتگـر  امیـد و درمیـان 
حقیقت. شـاید راز ماندگاری زینب)س( همین 
باشـد کـه بـه مـا آموخـت بـرای سـاختن تاریـخ، 
گاهی کافی اسـت شـجاعانه بایسـتی و رسـالت 

خویـش را فرامـوش نکنـی.

زینب)س(؛ بانوی حضور

آمنـه مسـتقیمی| در بررسـی اینکـه چـرا امام‌حسـین)ع( دسـت بـه آن قیـام 

تاریخ‌ساز زدند و با اینکه می‌دانستند عاقبت کار خود و فرزندان و یارانشان 
به شهادت و فرجام اهل‌بیتشان به اسارت ختم می‌شود، این راه را برگزیدند 
و راهی کربلا شـدند، بهترین پاسـخ، سـخنان خود حضرت سیدالشـهدا)ع( 
اسـت. ایشـان در وصیت‌نامـه خـود خطـاب بـه برادرشـان، محمـد حنفیـه، می‌نویسـند: »مـن، 
نـه از روی خودخواهـی و سرکشـی و هوسـرانی)از مدینـه( خـارج می‌شـوم و نـه بـرای ایجـاد 
فسـاد و سـتمگری، بلکه هدف من از این حرکت، اصلاح مفاسـد امت جدم و امربه‌معروف 
و نهی‌ازمنکر است.« این سخن حضرت، اهمیت فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را نشان 

می‌دهـد؛ واجبـی کـه بیشـتر نادیـده گرفتـه می‌شـود.

گزارش


